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دغدغه زنان مستند ساز
نوا رضواني: فهرســت هیئت داوران یازدهمین  �

جشن مستقل ســینماي مســتند ایران باز هم به 
روال ســال هاي گذشــته بحث عدم حضور زنان 
مستندســاز را در میــان هیئــت داوران و انتخاب 
جشــنواره هاي ســینمایي مطرح مي کند؛ اتفاقي 
که هر ســاله شــاهد نمونه ای از آن هستیم. این 
مســئله به شــوراهاي تصویب طرح هاي مستند 
شبکه مســتند ســیما و مرکز گســترش سینماي 
مســتند و تجربي هم ســرایت کرده و در آنها نیز 
اثري از زنان فیلم ساز نیســت؛ گویي هیچ زني در 
ســینماي مســتند ایران فعالیت نمي کند یا هیچ 
موضوع زنانه اي در این سینما ساخته نمي شود و 
این سینما صرفا یك سینماي مردانه است. این امر 
بر کسي پوشیده نیست که بســیاري از سوژه هاي 
زنانه بیان کننده دغدغه هاي جامعه زنان اســت و 
یك زن درك و ارتباط بهتري را با آن سوژه ها برقرار 
مي کند و عدم حضور زنان در شــوراهاي تصویب 
طــرح مي تواند ســینماي مســتند را به ســمت 
یك سویه شــدن و موضوعات مردانه سوق بدهد، 
از طرفي در جشــنواره ها نیز بسیاري از موضوعات 
زنانه اســت و حضور داوران زن مي تواند شانس 
دیده شــدن و رأي گرفتن آن دســته از فیلم هاي با 
موضوعــات زنانه را بالا ببرد، اما چه نگاه و هدفي 
پشت این جهت گیري آگاهانه وجود دارد؟ آیا یك 
سیاست کلي و از بالاســت که مانع ورود زنان به 
چنین فعالیت هایي مي شود یا یك سهل انگاري از 
طرف جامعه سینمایي مردسالار! علت هر چه که 
باشد قابل تعمق و بازنگري جدي تر است، زیرا این 
اتفاق در آینــده مي تواند تبعات بدتري را به دنبال 
داشته باشد. به مرور سینماي زنانه اي که دغدغه 
زنان جامعه را مطرح می کند، کمرنگ تر مي شــود 
و با سینمایي مواجهه مي شویم که کاملا مبتني بر 
ســلایق و دیدگاه هــاي مردانه اســت و این نقض 
آشــکار و نادیده گرفتن حقوق نیمــي از جمعیت 
کشور است؛ جمعیتي که دیگر مدیومي براي بیان 

دیدگاه ها و دغدغه هاي خویش نخواهد داشت.

امیدواری برای فیلم توقیف شده 
عیاری     

گروه هنر: سرنوشت نمایش فیلم «خانه پدری»،  �
ســاخته کیانوش عیــاری، سال به ســال پیچیده تر 
می شــود. برخی اخبــار در زمان هایی مخاطبانش 
را بــه نمایش این فیلــم امیدوارتر می کند و گاهی 
بسیاری به این باور می رسند که هیچ گاه نمی توان 
خانه پدری را روی پرده ســینما و بدون سانســور 
تماشــا کــرد. از زمانی که برای نخســتین بار فیلم 
عیــاری تنها در چند ســانس محــدود رنگ پرده 
ســینما را بــه خود دیــد، مدتی می گــذرد و هنوز 
راه حل مناســبی برای نمایش این فیلم پیدا نشده 
اســت. کیانوش عیاری اکران محدود در سالن های 
هنــر و تجربه را نپذیرفت و منتظــر ماند تا مدیران 
فرهنگی آخرین نقطه نظراتشــان درباره این فیلم 
را بیان کنند. ایسنا درباره آخرین شرایط فیلم خانه 
پدری نوشــت: «با تغییراتی که در نظام نامه اکران 
فیلم های سینمایی پیش آمده است، از جمله الزام 
به تعیین محدوده ســنی مشــخص برای فیلم ها، 
شــرایط امیدوارکننده تری برای اکران این فیلم به 
وجود آمده است و حتی اخیرا داروغه زاده، معاون 
پیشــین نظارت و ارزشیابی ســازمان سینمایی که 
جای خود را بــه محمدمهدی طباطبایی نژاد داده 
است، به ایسنا گفته بود: فیلم «خانه پدری» آقای 
عیاری مجــوز نمایش دارد و فکر نمی کنم دیگر با 
رده بندی مشــکلی برای اکران در سینماها داشته 
باشــد و اگر جدی تر پیگیری شــود مشــکلی برای 
اکران ندارد. علی ســرتیپی، مدیرعامل دفتر پخش 
فیلمیران که پخش «خانه پدری» را بر عهده دارد، 
از پیگیری های تازه برای اکران این فیلم خبر داد و 
گفت: تغییــرات مدیریتی کمی در پیگیری ما وقفه 
ایجــاد کرد ولی از آنجا که خــود آقای عیاری هم 
خیلی جدی پیگیر هستند، ان شــاءاالله هفته آینده 

تکلیف مشخص خواهد شد. 

«خط باریک قرمز» نامزد جشن 
خانه سینما

گــروه هنــر: مســتند «خــط باریک قرمــز»، به  �
تهیه کنندگــی مشــترک نــگار اســکندرفر و فرزاد 
خوشدســت نامزد بهترین فیلم مستند جشن خانه 
ســینما شــد.«خط باریک قرمز» بــرای دریافت این 
جایزه باید با پنج فیلم «بهارســتان خانه ملت»، به 
تهیه کنندگــی بابک بهداد، «خانــه ای برای تو»، به 
تهیه کنندگی مهدی شــامحمدی، «زمستان است»، 
بــه تهیه کنندگی پیروز حناچــی، «روزی که رفت»، 
بــه تهیه کنندگی هــادی معصوم دوســت و «تمام 
چیزهایی که جایشان خالی است»، به تهیه کنندگی 
زینــب تبریزی رقابت کند.مســتند ســینمایی «خط 
باریک قرمز» ساخته «فرزاد خوشدست»، چهار مین 
فیلم مستند ســینمایی این کارگردان ۴۱ ساله است 
که ســاخت آن سه سال طول کشــید. در این فیلم 
۹۰ دقیقه ای، داستان گروهی مجرم نوجوان روایت 
می شــود که با حضــور چند مربی تئاتــر در زندان، 
آموزش می بینند تا شاید بتوانند نمایشی را در دنیای 
خــارج از زندان روی صحنه ببرنــد و یک روز از این 
مکان خارج شــوند. این مســتند تنها مستند ایرانی 
است که توانســت جایزه مهم «نت پک» (استعداد 
برتر آسیایی) را در ســی وهفتمین جشنواره جهانی 

فیلم فجر دریافت کند.

 زیر آسمان فیروزه اى

 چه چیزی در سریال چرنوبیل 
درست است و چه چیزی اشتباه؟

نویســنده روس، ســوتلانا الکســویچ، در سال  �
۲۰۱۵ جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. این کتاب 
درباره چرنوبیل نوشته شده و برگرفته از خاطرات 
شفاهی مردم است. او در توضیح نگارش کتابش 
گفــت افرادی کــه در منطقــه تحت تأثیر فاجعه 
بودند می دانستند به طور دقیق چطور باید درباره  
آن صحبــت کنند. ایــن کتاب در ســال ۱۹۹۷ در 
روسیه منتشــر شد، اما نکته قابل توجه در نگارش 
آن این است که سال ها صحبت نکردن درباره این 
فاجعــه خود تبدیل به یک خلأ شــده بود. قبل از 
اینکه به اشتباهات سریال اشاره کنم، باید تصدیق 
کنم که ســریال وفادار به واقعیت اســت. در این 
سریال اتحاد جماهیر شوروی به درستی بازآفرینی 
شده است، متفاوت تر از چیزی که پیش از آن کمتر 
در فیلــم یا ســریال های غربی یا حتــی فیلم های 
روسی دیده شده اســت. لباس ها و اشیا، اوکراین 
و بــلاروس قــرن نوزدهــم را یــادآوری می کنند. 
(هرچنــد که اشــتباهات خیلی کوچکــی مثلا در 
لباس دانش آموزانی که در روزهای غیرتعطیلات 

بر تن آنهاست می بینیم)
درواقع  یــا  متولــد شــوروی  آمریکایی هــای 
روس های متولد شــوروی با ثبت خاطراتشــان به 
بازتولیــد این ســریال و دقت در تصویــر جزئیات 
کمک کرده اند. یک اشتباه قابل توجه در این سریال 
آگاهی نداشــتن کامل ســازندگان در تقسیم وسیع 
طبقــات اجتماعی و اقتصــادی در اتحاد جماهیر 
شــوروی اســت؛ به طورمثال در قســمت اول، در 
یک جلســه اضطراری، شورای شهر و یک مددکار 
باســابقه، نحوه مهارتش و خنک شدن تأسیسات 
را ارائه می دهد. ژارکوف می گوید: «ایمان داشــته 
باشــید که شــهر را مهروموم می کنیم. هیچ کس 
اینجا را ترک نمی کند و تمامی خطوط تلفن قطع 
شوند». همین نکته حاوی اطلاعات غلطی است. 
چطور مردم را از ماحصل کار خودمان حفظ کنیم 
و درواقع این موضوع بی توجهی به زندگی انسانی 

است.
اپیزود آخر ســریال چرنوبیل شامل صحنه ای 
اســت که سیســتم قضائی شــوروی را به خوبی 
نمایــش می دهد. در طول محاکمه ســه مرد که 
در دادگاه حضــور دارنــد و مســئولیت فاجعه با 
آنهاســت، یک عضو کمیته مرکــزی حکم قاضی 
را نمی پذیرد؛ کســی که توصیــه می کند می توان 
طــور دیگری به این قصه نگاه کــرد و این صحنه 
نشــان داد که کمیتــه مرکزی بــه مراتب قدرت 
بیشتری از قاضی دارد. درواقع فارغ از نوع روایت 
چرنوبیل، ســازندگان ســریال فاجعه و بحران را 
به خوبــی تصویــر کرده اند؛ مردانی کــه فاجعه 
را پدید آورده اند و کســانی که با شــجاعت با این 

حادثه برخورد می کنند.
چرنوبیل درواقع مبــارزه با آتش بود. این نبرد 
بیش از معنای سیاســی آن دیده شــد. این روزها 
تصاویر بسیاری از مردمانی که از اطراف آن منطقه 
بازدید می کنند وجود دارد؛ شــهری که در دوره ای 
از تاریخ توسط ساکنانش رها شد و آسیب های این 
فاجعه همچنان ادامه دارد. چرنوبیل یک فاجعه 

بود؛ رویدادی بسیار خاص در دوره ای از تاریخ.
منبع: نیویورکر
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۱- شباهت پنهانِ سریال کوتاه و فیلم بلند
سال هاســت که مرزهای دنیــای پیرامون مان یکی 
پس از دیگــری رنگ می بازند؛ به ویــژه در جهان هنر 
و هنرمند که اصلا با تجربه گــری و در نوردیدن مرزها 
تعریف شده است و به حیاتش ادامه می دهد. در این 
روزگار، عصر طلایــی جدیــدی را در تلویزیون تجربه 
می کنیــم که با ظهور کمپانی هــای پخش مجازی ای 
مانند نتفلیکس، آمازون و بی شــمار نمونه دیگری که 
در همین یکی،  دو ســال جــان گرفته اند (و هر روز به 
شــکل هراس انگیزی بر تعدادشــان افزوده می شود) 
بی شــک تحولات بزرگ تری در پیش است (یک نمونه 
بدیعش، کمپانی «کویبی»/ Quibi است که در دو ماه 
گذشــته، اخبار عقد قرارداد با کارگردانان برجســته ای 
مثل استیون اسپیلبرگ، استیون سودربرگ، پیتر فارلی، 
آنتوان فوکوآ، داگ لایمن، پل فیگ و... را پشــت  ســر 
هم رســانه ای کرده؛ کمپانی ای که تازه از آوریل ۲۰۲۰ 
کارش را شــروع می کند و می خواهد بعد از تلویزیون 
و ســینما، «نسل ســوم روایت» را با عرضه ویدئوهای 
هفت تا ۱۰ دقیقه ای بنیان بگذارد که به منظور تماشــا 

روی گوشی همراه و بین کارها ساخته می شوند!).
حکم فرمایــی ابر قهرمان هــا بر گیشــه و اولویت 
ثانویه اســتودیوهای هالیوودی به سرمایه گذاری روی 
فیلم های بازســازی - و هر پروژه ای که بدون ریســک 
باشــد - باعث کوچ کارگردانان مطرح و فیلم  ســازان 
مؤلفــی مانند دیوید لینچ (که با ســینما قهر کرده) به 
تلویزیون شــده اســت و آزمودن قالب های مختلف، 
به ویژه «ســریال کوتاه» / Mini-Series. پس طبیعی 
اســت که نمونه های برگزیده چنین آثاری در جشنواره 
کن یا دیگــر رویدادهای ســینمایی روی پــرده بروند 
و خیلی هــا بپذیرنــد کــه آنهــا «فیلم هــای بلند»ی 
هســتند که در ســینما و نظــام اســتودیویی، امکان 
ســاخت پیدا نکرده اند. «اولین نمایش جهانی» تویین 
پیکس: بازگشــت (۲۰۱۷) در کن با تشــویق ایســتاده 
تماشاگران همراه شــد و لینچ حتی با دو قسمت اول 
آن به جشــنواره تخصصــی کمرایمج (ویــژه تجلیل 
از فیلم بــرداران) راه پیدا کرد؛ جایــی که منظورش از 
ســاخت یک فیلم ۱۸ ســاعته را چنیــن توضیح داد: 
«تلویزیون و ســینما برای من تفاوتی نمی کنند و یکی 
هســتند و هر دو به معنی روایت داســتانی با حرکت، 
تصویــر و صدا. فقط زمانش ۱۸ ســاعت بود...». بعد 
از آن، گالری پوســترهای تویین پیکس هم در اســفند 

۱۳۹۷ در جشنواره بین المللی فیلم SXSW برپا شد.
جشــنواره کن ۲۰۱۹ پذیــرای «ســریال کوتاه» یک 
فیلم  ســاز مؤلف دیگر بود: برای جوان مرگی خیلی پیر 
است اثر نیکلاس ویندینگ رفن؛ محصولی از تلویزیونِ 
اینترنتی که قســمت های چهارم و پنجمش در بخش 
خارج از مســابقه کــن روی پرده رفتنــد. رفن هم در 
گفت وگویی اثرش را یک فیلم ۱۳ساعته خوانده است؛ 
اما موضوعی که این سریال های کوتاه را گاهی وقت ها 
از مجموعه هــای چند فصلــی تلویزیونی جدا می کند، 
نقش برجســته یــک فیلم ســاز مؤلف در آنهاســت؛ 
ســینماگری که تمام قســمت ها را کارگردانی می کند 
و معمولا در نگارش فیلم نامه هم ســهیم اســت؛ اما 
اگر از نمونه های چند ســال گذشته بگذریم، به منظور 
تکمیل بحث می توان به درام تاریخی شاخص اینگمار 
برگمان فَنی و الکســاندر (۱۹۸۲) اشــاره کرد که ابتدا 
به عنــوان یک ســریال کوتاه ۳۱۲ دقیقه ای تولید شــد؛ 
امــا بعد از مدتی همان نســخه به اصطلاح تلویزیونی 
در ســینماهای سراســر جهان بــه نمایــش درآمد و 
امــروز به عنــوان یکــی از بلندترین فیلم هــای تاریخ 
سینما شناخته می شــود! این مثال ها فراوان اند و برای 
سینما دوســتان واقعی، هیچ مرزبنــدی و تعصبی در 
پذیرش وجود ندارد؛ چون به دنبال لذتی هستند که از 
دیدن و کمال یک اثر هنری نصیب شــان می شود؛ حالا 
چه با کارلوس (اولیویه آســایاس، ۲۰۱۰) طرف باشند 
که نسخه پنج  ســاعت و نیمی کاملش در جشنواره کن 
روی پرده می رود و هم زمــان «کانال پلوس» در قالب 
یک ســریال کوتاه سه قســمتی در ســه هفته پخشش 
می کنــد یــا مســتند ۴۶۷ دقیقه ای او. جی.: ســاخت 
آمریکا (اِزرا اِدلمن، ۲۰۱۶) باشــد که ابتدا در جشنواره 
ســاندنس تحسین می شــود؛ ولی پس از کسب اسکار 
بهترین مســتند بلنــد، قانون آکادمی تغییــر می کند تا 
دیگر هیچ فیلم بلندی یا به عقیده آنها ســریال کوتاه و 
چندقسمتی ای از مراسم اسکار سر درنیاورد؛ چرایی اش 
را باید از آنها و ســایت هایی مانند IMDb پرسید که به 
مرز بندی و دســته بندی علاقه دارند؛ حتــی اگر نتایج 
ضدو نقیضی را به وجود بیاورد که اجتناب ناپذیر هم به 
نظر می رسند؛ چون هنرمند همواره راهی برای عبور از 

مرزها و محو کردن محدوده ها می یابد.
۲- یک سریال کوتاه یا پنج فیلمِ ژانر با یک داستان!

تردیدی نیســت که چرنوبیل از مرز آثار تلویزیونی 
عبــور کرده و بــه  واســطه کمال گرایــی و جاه طلبی 
ســازندگانش به یک فیلم بلند درخشــان بدل شــده 
است. تفاوت بارز آثار ســینمایی با تلویزیونی - خیلی 
ســاده - به اهمیتــی برمی گردد که اولــی به تصویر 
می دهــد و دومی - در اغلب موارد - صرفا به روایت. 
باز هــم اصــراری بر مرزبنــدی نیســت و مهم لذت 
تماشــای هر اثری اســت؛ بنابراین نگارنده می کوشد 
به بخشــی از ظرافت های این اثر غنی اشاره کند و در 
ادامه (قسمت به قسمت و در حد این مجال محدود) 
به این موضــوع بپردازد که کریگ مِیزین، نویســنده و 
خالق چرنوبیــل، چطور در کنار تمــام ویژگی های هر 
اثر ســینمایی درخشــانی و علاوه بر حفظ یکپارچگی 
و انســجام اثرش، هر قســمت از ســریال کوتاهش را 
با قالــب یک ژانر ســینمایی تطبیــق داده و کار کرده 

اســت (و به طور طبیعی، ردپای دیگر ژانرها یا ترکیب 
ژانرهای مختلف هم دیده می شود).

۱- یک و ۲۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه: ژانر فاجعه
در تعریف ژانر فاجعه آمده اســت: «در این زیرژانرِ 
فیلم های اکشــن، یک فاجعه به عنوان سوژه اصلی و 
ابزار پیرنگ در نظر گرفته می شــود. این فیلم ها علاوه 
بــر فاجعه، عواقب آن را از زاویه دید چند شــخصیت 
یا اعضای خانواده شــان به تصویر می کشــند و تدابیر 
آدم هــای مختلف برای بقــا را هم نشــان می دهند. 
فیلم های ژانر فاجعه معمــولا گروه بازیگران بزرگ و 
خطوط پیرنگ متعددی دارند و کوشــش شخصیت ها 
برای جلوگیری، فرار یا کنارآمدن با فاجعه و عواقبش 
را به نمایــش می گذارنــد. در این آثار هنــگام وقوع 
فاجعه، شــخصیت ها با ضعف های انســانی روبه رو 
می شــوند، اغلب بــه هــم دل می بندنــد و همواره 
آدم  بدی برای نکوهش پیدا می شود. این گونه فیلم ها، 
قهرمانان ثابت قدم و سرســختی دارنــد و آدم بدهای 
خودخواه و اهریمنی شان، در زمره اولین قربانیان قرار 
می گیرند». تطبیق و مشاهده این عناصر و مؤلفه ها در 
قسمت اول چرنوبیل کار دشواری نیست؛ اما جزئیات 
بسیاری هستند که آنها را کامل می کنند و اثر را غنی؛ از 
غلبه ته رنگ سبز و رنگ های زرد و بژ در نیمه اول (که 
به ترتیب بر شر و ابهام تأکید دارند) تا گستره رنگ های 
نارنجی و قرمز که با وقوع فاجعه به رنگ بندی تصاویر 
اضافه می شــوند و فضا را هراس انگیزتر می کنند. این 
قســمت با مرگ شروع می شود و با آن خاتمه می یابد 
و از همیــن جــا، قهرمانــان کوچک و بزرگ داســتان 
(آدم هــای معمولی) بــا مرگ پیونــد می خورند و در 
واقع آن را بــرای نجات دیگران «انتخــاب» می کنند. 
در طرف دیگر، مســئولان و سیاســت مداران کاری جز 
توجیه، حاشــا، عوام فریبی و تعیین تکلیف برای مردم 
ندارنــد، غافل از اینکه خودشــان در زنــدان توهمات 
بــه دام افتاده اند (به طراحی صحنــه «اتاق امن»ی 
توجه کنید کــه گردانندگان پایــگاه اتمی در آن جمع 
می شــوند). اما مردم، هم قربانی ندانم کاری مسئولان 
می شوند و هم خودشان. صحنه درخشان جمع شدن 
روی پــل بــرای دیدن آتش ســوزی و ســپس تصاویر 
آهسته بازی و شــادی بچه ها زیر خاکسترهای اتمی، 
چقدر یادآور صحنه های مشــابه در این روزگار است؟ 
(مثلا ســلفی گرفتن با ســاختمان شعله ور!)استفاده 
از نماهــای کج، ضدنور (ســیلوئت)، قــاب در قاب و 
نماهــای عمومی که حقارت آدمــی در برابر عظمت 
پیرامــون و فاجعه را به تصویر می کشــند، بهره گیری 
از صداهای واقعی به جامانده از هشــدارها به پایگاه 
آتش نشــانی، شــلوغی و هرج ومرج حاکم بر تصاویر 
حتی در نماهای داخلی از خانه های مختلف، استفاده 
از دوربین روی دست با لرزش های متفاوت و متناسب 
بــا هر موقعیت و... از جمله جزئیات این قســمت در 

پرداخت بصری فیلم نامه اند.
۳- خونسردی خودتان را حفظ کنید: ژانر معمایی

و )تریلر(
عنصــر اصلــی قســمت دوم، کشــف مســائل و 
پیداکردن آدم هاست. توانایی، مهارت، اعتمادبه نفس 
و سخت کوشــی شــخصیت های مختلف (کــه اینجا 
جایگزیــن کارآگاه شــده اند) به وضوح دیده می شــود 
و تعلیــق، عنصری مهم اســت. جالــب اینکه زیرژانر 
مرتبط و نزدیک به ژانر معمایی، جاسوســی است که 
رگه هایش در این قســمت دیده می شود و در قسمت 

سوم کامل می شود، البته در پسِ ژانری دیگر.
شــروع قســمت دوم با توجه به مختصــات ژانر 
معمایی/کارآگاهی فوق العاده اســت. مردی به زبان 
روســی شــعری را در رادیــو می خواند (کــه ترجمه 
نشــده) و تصویر کاشی کاری مانند دیوار بنیاد هسته ای 
شهر مینسک دیده می شــود که به نوعی شکافتن اتم 
و آزادســازی قدرتش را نشــان می دهد (کشف انرژی 
هســته ای). پس از تصویر ساختمان مرموز و محوطه 
خالــی اش، دوربین با حرکت تراولینگ دفتری شــلوغ 
اما مرتب را نشــان می دهد و زنی (اولانا) که روی میز 
کارش خوابیده و رادیو را روشــن گذاشــته است؛ پس 
تعجبی ندارد که با رســیدن همکار زن (که بیشــتر به 
وردســت می ماند) مشخص می شــود که روز تعطیل 
اســت و این دو حســابی اهل کارند (مثل کارآگاهان 
موفقی کــه کار را به زندگی مقــدم می دانند). آنها با 
هشدار تشعشع  ســنج و با چند بررسی و تماس تلفنی 
بــه ماجرای چرنوبیل پی می برند و اولانا برای کشــف 
اصل ماجرا راه می افتد. ایده جســت وجو، با تلاش زن 
آتش نشــان (لیودمیلا) برای یافتن شــوهرش و حتی 
دیالوگ های ســاده خانــم دکتر که ســراغ دکتر پیر را 

می گیرد، دنبال می شــود. پروفســور لگاسوف با دیدن 
گــزارش به فاجعــه پی می برد و وقتی در جلســه ای 
بــا گورباچف به نوعی همه را قانــع می کند، به همراه 
معاون رئیس شــورای وزرا (بوریس شِــربینا) مأمور و 
راهی منطقه می شود تا «حقیقت» را کشف کنند. این 
روال جســت وجو و کشــف، در ادامه شامل این موارد 
هم می شــود: پی بردن مدیر چرنوبیل و دستیارش به 
اینکه شربینا احمق نیســت، صحبت های رمزی اولانا 
با دوســت و همکارش در لابراتوار شماره چهار بنیاد 
کورچاتوف در مســکو، بوریس که می فهمد فقط پنج 
ســال دیگر زنده خواهد بود، افشــای حقیقت فاجعه 
چرنوبیل برای جهانیان و دولتمردان شــوروی و... در 
ضمن، پرده بــرداری از هویت گناهــکاران و همچنین 
تردید و غافلگیری، از دیگر مؤلفه های ژانر معمایی اند 

که در این قسمت تعبیه شده اند.
۴- کاملا گشوده، ای زمین: ژانر زندان

در پایان قسمت دوم (مانند تمام قسمت ها) همه 
چیز بــرای ورود به یک جهــان داســتانی متفاوت و 
ادای دین به ژانر محبوب بعدی آغاز می شــود. زیرژانر 
زندان همان طور کــه برمی آید درباره زندگی در زندان 
و معمولا گریز اســت. البته که در این قسمت، مفهوم 
اسارت برجسته می شــود و با توجه به موقعیت های 
کلاســتروفوبیک، اســتفاده به مراتب بیشتر از خطوط 
عمودی و افقی در پس زمینه ها و لوکیشن های مناسب 
و بهره گیــری از ترکیب بندی های قاب در قاب، به زبان 
تصویر مفهــوم حبس و به دام افتادگی شــخصیت ها 
تبییــن می شــود. ســه غــواص در میــان راهروهای 
زیرزمینی با خطوط لوله های پرشمار به دام افتاده اند، 
دوربین از روی خطوط افقی دیوار بتنی پایین می کشد 
و بوریس و پروفسور درون خودروی نظامی، در تنگنای 
خود گیر کرده اند و مشــغول بررسی احتمال رهایی از 
این شــرایط. آنها با موفقیتِ غواصان، از فضای بسته 
خودرو آزاد می شــوند اما چــه در نمای دونفره و چه 
در قاب تک، با فوکوس کشــی از یکدیگر یا محیط جدا 
می شــوند تا بر انزوای روحی شان تأکید شود. لیودمیلا 
به بیمارســتانی در مســکو پــا می گذارد که شــوهر 
آتش نشــانش آنجا بســتری اســت و تا پایان همانجا 
می ماند (به نمای ورودش دقت کنید که حدود دوسوم 
تصویر با دیوار پرخطوط بیمارســتان اشغال شده و در 
ســمت راســت هم درختان و تیرهای چراغ برق قرار 
دارند). جالب اینکه او در ابتدای ورود به بیمارستان به 
پرستار (معادل مأمور سوءاستفاده گر و بی رحم زندان) 
رشــوه می دهد تا بتواند شــوهرش را ببیند، در صحنه 
به یادماندنی وداع با همســر نیز چشم اندازی را بیرون 
اتاقش توصیف می کند کــه وجود خارجی ندارد و در 
پایان پیکرش را به تابوتی فلزی در گوری دسته جمعی 
می سپارد که برای همیشه در میان بتن دفن می شود. 
لباس های آتش نشــان ها در اولین دیدار زن و شــوهر 
بــا آن خطوط عمــودی مثل زندانیان اســت. تأکید بر 
شــیر آبی که چکه می کند و غذای بد بیمارســتان نیز 
به نوبه خودشــان فضای زندان را تداعی می کنند. در 
این قسمت برای نخستین بار گورباچف در دفترش تنها 
نشان داده می شود (بدون وزرای دوروبرش و در حال 
مرور تیتر روزنامه هــای آمریکایی و...) و روی خطوط 
کت وشــلوارش هم تأکید ویژه می شــود (این سومین 
کت وشلوار اســت که هر بار خطوط شــان برجسته تر 
می شوند و بهتر به چشم می آیند!). بوریس، پروفسور 
را مجبور به ترک اتاق محل اقامت شان در هتل می کند 
چون در آن حبس هســتند و کاملا شــنود می شــوند 
(بــه پرده ها دقت کنید که همگی کاملا کشــیده اند و 
همچنین موج های یک دســتی که خطوطی مشابه و 
یکنواخت را شــکل داده اند). در «فضای باز» پروفسور 

می فهمد که دو نفر، تمام وقت مراقب آنها هستند.
دو نمونه فوق العاده دیگر از تداعی مفهوم اسارت 
قابل ذکرند: نخســت جایی که پروفسور از هم قطارش 
اولانــا در بار هتل می خواهد به بیمارســتان شــماره 
شــش مســکو برود چون همه متصدیان اتاق کنترل 
آنجا بســتری شــده اند و قبل از مرگ، تحقیق کاملی 
بکنــد تا به دلیل اصلی انفجار پــی ببرند. در واقع، او 
تلویحی می گوید «حقیقت» در آن بیمارســتان به بند 
کشیده شده است (پروفسور به سمت آسانسور می رود 
ولی تصویــر به نمای دور اولانــا برمی گردد تا صدای 
بازشــدن درِ آسانسور که بیشــتر به در زندان می ماند، 
پررنگ تر شــود) و دوم آنجا که بالاخــره در اواخر این 
قسمت کسی واقعا زندانی می شود. اولانا تا پروفسور 
را در سلول خود می بیند می گوید: «آنها به من آسیبی 
نرســاندند». (اشــاره ای ظریف به زیرژانــر فیلم های 
«سوءاســتفاده جنســی» کــه در آنها زنــان در زندان 

استثمار می شوند)، اما پروفســور هم موقتا در سلول 
زندانی می شود تا این دیالوگ هایش معنایی مضاعف 
پیدا کنند و گویای زندان بزرگ تری باشند که با اولانا در 
آن اسیرند: «...شــاید معدنچیانی که گفتم زیر رآکتور 
را بکنند، جــان میلیون ها نفر را نجات بدهند. شــاید 
هم آنها را برای هیچ به کشــتن می دهم. نمی خواهم 
بیش تر از این به کارم ادامه بدهم. می خواهم دســت 
بکشم، اما نمی توانم. فکر کنم تو هم مثل من انتخابی 

نداری...».
۵- شادی بنی آدم: ژانر درام تاریخی

این قســمت با دســتان چروکیده پیرزنی مشغول 
«شــیر دوشــیدن» آغاز می شود. ســرباز در پس زمینه 
می گوید: «وقت رفتن اســت» و پیــرزن بحث می کند: 
«...من ۸۲ســاله ام. کل زندگی ام اینجا بودم. توی این 
خانه... تو اولین ســربازی نیســتی که بــا تفنگ اینجا 
ایستاده...» و خیلی کوتاه تاریخچه کشورش از انقلاب 
و بُلشویک ها تا جنگ های جهانی را به زبان می آورد؛ ما 
عکس های خانوادگی پیشینیان را بر دیوارها می بینیم. 
سرباز گاو را می کشــد و سکانس با جمله تکراری اش 
بسته می شــود: «وقت رفتن است». تصویر به سیاهی 
می رود و عنوان «چرنوبیل» ظاهر می شود؛ ایده ای که 
پس از مرگ لگاسوف در ابتدای قسمت اول به همین 
شــکل اســتفاده شــده بود (عنوان بندی قسمت های 
دوم و ســوم متفاوت اســت). در واقع، سکانس های 
افتتاحیه قســمت های اول و چهارم، قربانیان فاجعه 
تاریخــی چرنوبیل را مردمان عــادی معرفی می کنند؛ 
کســانی که بازیچــه دولتمــردان و پنهان کاری شــان 
می شوند. اواخر قسمت ســوم به گورباچف می گویند 
که حدود ۷۵۰ هزار نفر دیگر باید قربانی شــوند تا کار 
ایمن سازی به سرانجام برسد و کامیون ها برای انتقال 
کارگران جوان به شــهر کی یف می روند. پس تصادفی 
نیست که نام نویسی شان در زمین بازی انجام می شود 
تا ایده بازیچه بودن شــان بهتر تبیین شود و تصاویر این 
جوانان به جنازه های آتش نشــانان برش می خورد. در 
ادامه باز هم شــرایط قربانیان مختلف (از حیوانات تا 
جوانانی به نمایندگی شخصیت پاوو و خود لگاسوف) 
تصویر می شــود و از عکس های تاریخی استفاده های 
بیشتری می شود. ایده درخشان بعدی، پیوندزدن تاریخ 
با دروغ های سیاســت مداران اســت و کنترلی که آنها 
بر همه چیز و همه کس دارند تا دروغ هایشــان برملا 
نشود. مســئول اتاق کنترل چرنوبیل به اولانا می گوید: 
«فکر می کنی پرسیدن سؤال درست، تو را به حقیقت 
می رســاند؟» و بعــد از پوزخنــدی ادامــه می دهد: 
«حقیقتی وجود ندارد؛ هرچه دوســت داری از رؤســا 
بپرس تا دروغ بشــنوی. ســهم من هم گلوله خواهد 
بود». اولانا حتی در کتابخانه دانشــگاه لومونوســوف 
(که نام آن بر طرح دایره وار ســردرش نقش می بندد 
تا نشانی از دور باطل باشد) فقط اجازه استفاده از یک 
ســند را پیدا می کند که آن هم ناقص اســت. آن وقت، 
شــعار سیاســت مداران که ســرباز ارمنی ترجمه اش 
می کند، این اســت: «هدف ما، شادی بنی آدم است»؛ 
صحنــه ای که به فصل اســتفاده از روبات «جوکر» با 
هدف پاک ســازی و افشــای دروغ هــای دولتی درباره 
فاجعه هســته ای برش می خورد. آیا می دانید معنی 
کنایــی Histoire (تاریخ) در زبان فرانســه، دروغ ها و 

مهملات است؟!
۶- حافظه ابدی: ژانر درام دادگاهی

بنیاد فیلم آمریکا در تعریف این ژانر آورده اســت: 
«دستگاه عدالت نقش مهمی در روایت بازی می کند». 
تنگناهای اخلاقی، اجرانشــدن عدالت، فساد مقامات 
رســمی، سرپوش گذاشــتن بــر حقایق، قربانی شــدن 
بی گناهــان و... بعضی از مؤلفه های تماتیک ژانرند که 
کم وبیش در این قســمت دیده می شــوند. نمونه های 
درخشان درام دادگاهی در زمره فیلم های کم لوکیشن 
قرار می گیرند و مهارت و تســلط سازندگان خود را به 
رخ می کشــند. از این حیث، بخش اعظمی از قسمت 
پنجم در دادگاه یا ســایر محیط های بســته می گذرد و 
تمهید فیلم ساز برای گریز از ملال انگیزی بخش دادگاه، 
خردکردن روایت بین حال و گذشــته و رفت و آمد میان 
دادگاه و اتــاق کنترل در ســاعت های پیــش از انفجار 

است (که حکم گره گشایی پایانی اثر را هم دارد).

جزئیاتی بصری که جســته  وگریخته به آنها اشاره 
شــد، در اثــر بــه صــورت موتیف های بصــری برای 
شــخصیت ها و موقعیت های هم ارز تکرار می شــود 
کــه این نتیجــه حضــور کارگردانی باذوق و مســلط 
به زبان تصویر اســت؛ همان عاملــی که می تواند هر 
ســریالی را از رســانه تلویزیون جدا کــرده و به قالب 
فیلم بلند و اثر ســینمایی نزدیــک کند؛ همان وحدت 
و غنای بصری ای که سریال های بلند از آن محروم اند 
یا دست کم کیفیت آنها به  واسطه بضاعت کارگردان، 
در قســمت های مختلف دچار نوسان می شود.از سایر 
موتیف هــای بصری چرنوبیل می توان به اینها اشــاره 
کرد: نماهای اینســرت از پاها (معمــولا برای تأکید بر 
قربانیــان و زیردســتان)، نماهای زاویــه دید آدم های 
معمولی که گاهی اصلا تصویرشــان دیده نمی شــود 
و گاه مثلا ســربازی برای لحظه ای نشان داده می شود 
تا تصویر بعــدی نمای نقطه نظرش باشــد (به دلیل 
تأکید بر راویان اصلی این فاجعه)، تصاویر آهســته و 
تــرس پنهانی که در خود جــای داده اند، نماهایی که 
هدروم های خالی دارند (مثلا در دو قسمت اول، رئیس 
چرنوبیل را نشــان می دهند و احتمالا بی فکری اش را 
که در ابتدای قسمت پنجم فاش می شود) و نماهایی 
که بشــر و امکاناتش را برای کنتــرل اوضاع، با دیدی 

تحقیرآمیز به تصویر می کشند.

نگاهی به ارزش های سینمایی «چرنوبیل»؛ اثری که در قالب «سریال کوتاه» تولید و عرضه شد 
سریال یا فیلم، مسئله این نیست؟!

رضا حسینى ترجمه: بهناز شیربانى

نمایش نامه «فرشته تاریخ» به چاپ دوم رسید
به چنگ آوردنِ خاطرات

شرق: هم زمان با اجراي نمایش «فرشته تاریخ»،  �
به کارگرداني محمــد رضایي راد، نمایش نامه آن نیز 
در تیرماه منتشــر شــد و اینك، در فاصله اي کوتاه از 
انتشــارش به چاپ دوم رسیده اســت. نمایش نامه 
«فرشــته تاریخ»، نوشــته محمد رضایی راد، روایتي 
است از آخرین شــبِ زندگي والتر بنیامین، فیلسوف 
آلمانــي که با رویکردی آزاد نوشــته شــده اســت. 
رضایي راد زندگی والتر بنیامین را که از شخصیت های  
متفاوت تاریخ فلسفه در قرن بیستم است، دست مایه 
قرار می دهد تا با ســیری در زندگی و اندیشه های این 
شــخصیت، به واکاوی مفاهیمــی عمیق تر در زمینه 
مواجهه انســان امروزین با تاریــخ، مرگ و نمایش و 
واقعیات تاریخی در گذشــته بپردازد. از این نویسنده 
و کارگردان پیش از این آثاري مانند «فعل»، «رقصی 
چنین»، «و آنک انسان»، «هشتمین خان» و «بازگشت 
به خان نخســت» روی صحنه رفته است. این روزها 
نیز، اجرای این اثر نمایشــی که از ابتــدای تیرماه در 
ســالن چارســوی «مجموعه تئاترشهر» روی صحنه 
رفته با اســتقبال چشــمگیری مواجه شــده است.
در یادداشــت محمد رضایی راد دربــاره نمایش نامه 
«فرشــته تاریخ» آمده اســت: «صورت بندی و بیان 
روشــن گذشته به شــکل تاریخی، به معنای تصدیق 
آن همان گونــه کــه واقعا بوده، نیســت. معنای آن 
به چنگ آوردن خاطره ای است که هم اینک در لحظه  
خطر درخشان می شود. من نیز نکوشیده ام تا بنیامین 
را آن گونه که واقعا زیســت و مُرد بازسازی کنم. پس 
از جزئیات کوچک گذشــتم و یــا به عمد دگرگونش 
کردم بــرای منظوری دیگر: فراچنــگ آوردن خاطره  

بنیامین در این لحظه  خطر که در آن ایستاده ایم».

جارچى


